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مة )پندهای باارزش(:  1 : ص. لو  الدرس الأ                                                            مَواعظ قی 

 

 بهتر از خوبی، انجام دهنده ی آن است. حضرت امام هادی علیه السلام

پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان رادربهترین حالت ببینند)دیدنِ فرزندانشان را دربهترین حالت دوست دارند.(، به همین خاطر     

یسته راهنمایی می کنند، مانند اخلاق نیکو، یادگیری دانش ها، توانایی ها و  همیشه آن ها را به سوی ویژگی های خوب و کارهای شا

ت دادن( به ورزش، مطالعه ی کتاب ها، احترام گذاشتن ی  ه )اهم  هنرهای سودمند، دوری از افرادپست، نزدیک شدن به افراد بافضیلت، توج  

 رهای دیگر .. به قانون، صرفه جویی در مصرف آب و برق، خوبی تغذیه، و ویژگی ها و کا

درقرآن کریم لقمان حکیم)دانا( را می بینیم که پندهای باارزشی به پسرش تقدیم می کند. این نمونه ای پرورشی)تربیتی( است تا به     

 درقرآن کریم آمده است: وسیله ی آن تمام جوانان هدایت شوند. 

صبروشکیبایی کن. قطعاً  )بیاید(بازدار و برآن چه که برتوپیش آمد  زکارِ زشت "ای پسرعزیزم، نمازرابرپادار، به کارشایسته فرمان بده، ا   

  آن ازجمله ی کارهای مهم است. باتکب ر رویت را ازمردم برنگردان و در زمین بانازوخودپسندی راه نرو. قطعاً خدا هیچ خودپسندِ فخرفروشی 

 اور. قطعاً زشت ترین صداها صدای خرها است."را دوست ندارد. درراه رفتنت میانه رَوی کن و صدایت را پایین بی

ً  صلی الله علیه وآله وسلمدوست دارد. حضرت پیامبر ،همانا خدا کسی را که از نماز دروقت آن محافظت)مراقبت( می کند     ستون  فرمودند:"قطعا

 دین نماز است."

به کارهای شایسته مشتاق، از کارزشت نهی کننده)بازدارنده( و درمقابل مشکلات وسختی ها صبرکننده  که  برماواجب است)ما باید(     

زیرا هایمان)یا    باشیم،  کلاسی  هم  دوستانمان،  استادانمان،  درمقابل  که  است)ماباید(  واجب  برما  و  است.  ی ت  بااهم  کارهای  ازجمله  آن 

فرموده اند: "دانش وحکمت در قلب    علیه السلامفروتنی کنیم. امام کاظم    ،مان و هرکه دراطراف ماستهمکارانمان(، همسایگانمان، نزدیکان

شخص فروتن ماندگار می شود و درقلب شخص تکب ر کننده)مغرور( و شخص بسیارستمکارِ زورگو ماندگار نمی شود." مسلماً خدا هیچ  

تکب رکنندگان رادوست ندارد.  خدا  زیرا  بردیگران تکب ر نوََرزیم)بزرگی نکنیم(؛شخص خودپسندی رادوست ندارد. بنابراین برماواجب است که  

خداوندسخن کسی راکه بدون دلیلی عقلانی صدایش    نبرَیم.  )مخاطب(خِطاب  برماواجب است)ماباید( صداهایمان رابالای صدای فردِ موردِ 

 است. به صدای الاغ تشبیه کرده )ببَِرَد(رابالامی برََد

   نامه  ہ: نکات واژ4 . ص   

 اِستهِلاك  ֠اِستهِلاك: مصرف کردن، مصدرباب استفعال است. حروف اصلی: ه ل ك: اِستهَلكََ  یَستهَلِكُ  اِستهَلِك-   

 مِن صَوتكَِ: صدایت را پایین بیاور.  ֠اغُضُض-   

د است. حروف اصلی: غ ض ض  ֠اغُضُض-     : پایین بیاور)درموردمواردِ حس ی است؛ مانند صدا، نگاه و..(، فعل امر ثلاثی مجر 

  البصََر: نگاه را پایین انداختن، چشم پوشی کردن  ُماضی: غَضَّ  مضارع: یَغضُُّ  مصدر: غَض     غَض  

د است.  ֠اِقصِد-       د֠قَصـ  ֠اِقصِد  قصََدَ  یقَصِدُ : میانه رَوی کن. فعل امرثلاثی مجر 

 إقامة   ֠: برپای دار، اِقامه کن. حروف اصلی: ق و م، فعل امر باب إفعال:  أقَامَ  یقُیمُ  أقَِم ֠أقَِم-   

ه: این فعل درباب إفعال تغییراتی را شامل می شود که نیازی به دانستن دلیل    فعال از باب  آن نداریم، اما دراین حد که این شکل از ا *توج 

 إفعال هستند، ضروری است. 

اِقتصاد: صرفه جویی ، صرفه جویی کردن،)*اقتصاد دراین جا به معنی میانه روی نیست.(، حروف اصلی: ق ص د، مصدر باب اِفتعال  -   

 اِقتصِاد   ֠است.  اِقتصََدَ  یقَتصَِدُ  اِقتصَِد

ه: قصََدَ  یَقصِدُ     اِقتصِاد)به معنی صرفه جویی کردن( اشتباه     ֠)به معنی میانه روی کردن( با اِقتصََدَ  یقَتصَِدُ  اِقتصَِدد  ֠قصَـ   ֠اِقصِد   *توج 

 نشود.
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 حروف اصلی: ن ك ر   ،أجَمَل ≠ أقَبَح =أنَکَر: زشت تر، زشت ترین، اسم تفضیل است. -   

د است. -       أمََرَ   ≠ي : نَهَی  ینَهَی    نهََی  هحروف اصلی: ن  ،  ֠اوُمُر  ≠انِهَ: بازدار، نهی کن، فعل امر ثلاثی مجر 

 . مانند اِهدِ )انِهَ(*ي این فعل درزمان امر)صیغه ی دوم شخص مفرد مذکر( بنا به دلائلی که دانستنش نیاز نیست، حذف می شود   

د است. حروف اصلی: ء م ر   أمََرَ  یأَمُرُ  اوُمُر  ≠: دستور بده، امر کن،  ֠اوُمُر-     ر ֠م ـ َأ   ֠انِهَ، فعل امر ثلاثی مجر 

: پرورشی، تربیتی.  -     ترَبوَي 

 عُمر  ֠مُر֠ع ـ، فعل مضارع ثلاثی مجرد است.   عَمَرَ  یَعمُرُ  اُ  تعَمُرُ: عمرمی کند، دراین جا: ماندگارمی شود. حروف اصلی: ع م ر-   

ه: أمََرَ  با عَمَرَ  اشتباه نشود.     *توج 

 شان نیز متفاوت است. رزیرا از یک ریشه)حروف اصلی( دوفعل بامعانی متفاوت داریم، مصاد جَب ار: دومعنی دارد،-   

 اگر درموردانسان باشد: بسیار ستمکارِ زورمند                         اگر درمورد خداوند باشد: بسیار توانمند                

ه می شویم که کدام ترجمه مد  نظر است.     درهرصورت این کلمه اسم مبالغه است. از جمله متوج 

ه: مفرد -     و جمع این کلمه مهم است.  حَمیر: خرها، مفرد: حِمار        *توج 

 اشتباه نشود.( ، جمع: خُدود  )وَجه(خَد : گونه)*با چهره و صورت-   

 تشَبیه    ֠، ثلاثی مزید)باب تفعیل(: شَبَّهَ  یشَُب ِهُ  شَب ِه هشَبَّهَ: تشبیه کرد، شبیه ساخت، حروف اصلی: ش ب  -   

 تشََبُّه   ֠تشََبَّهَ: شبیه شد. ثلاثی مزید)باب تفعُّل(   تشََبَّهَ  یتَشََبَّهُ  تشََبَّه-   

معنی "مهم بودنِ کارها"ست، اما  عَزمُ الأمُور: کارهای مهم . درواقع عزم این جا به معنی مهم بودن است و این ترکیب دراصل به  -   

 می گردد.  دراین جمله به نوعی اضافه ی مَقلوب محسوب 

 مُتوَاضِع ، حروف اصلی : ف خ ر  ≠ ، مُعجَب بنِفَسِه، مُختالمُتکََب رِ، مَغرور = فخَور: فخرفروش-   

، حروف اصلی: ف ن ن  -     فنُون: هنرها، مفرد: فنَ 

ه: با  قیَ ِم: ارزشمند، باارزش، به معنای سرپرست هم هست، اما نه این جا !-     قیَِم)ارزش ها( اشتباه نشود.   / *توج 

 لَـ : بی گمان، حتماً، مسل ماً، حقیقةً و .. ، یک نوع حرف تأکید است.-   

ر-    ر: با تکب ر روی را برنگردان، حروف اصلی: ص ع ر  ֠لاتصَُع ِ  صعیر تَ   ֠، ثلاثی مزید)باب تفعیل(: صَعَّرَ  یصَُع یرُ  صَع ِ

ر-     خَد  دراین جا برای تأکید درمعنی آمده.  خَدَّكَ : رویت را با تکب ر برنگردان، ֠لاتصَُع ِ

د است وبنا به دلائلی دراین صیغه، ي ازآخرآن حذف شده.   -     لاتمَشِ: راه نرو، حروف اصلی: م ش ي ، فعل نهی ثلاثی مجر 

 ي ֠شِ  مَش ـ֠مـمَشَی  یَمشي  اِ                                                                                                                                             

 لِیهَتدَِيَ: تا)برای این که( راهنمایی شود، تا)برای این که(هدایت شود. به دلیل وجود لِـ به صورت مضارع التزامی ترجمه شده.-   

 ثلاثی مزید)باب افتعال(:    اِهتدََی  یهَتدَِي  اِهتدَِ  اِهتدِاء : هدایت شدن، راهنمایی شدن   د ي، هحروف اصلی: 

ه:  ثلاثی مجرد این فعل: هَدَی  یهَدي  اِهدِ  هِدایة است، به معنی هدایت کردن، راهنمایی کردن *توج 

 هَدَی: هدایت کرد                اِهتدََی: هدایت شد 

 مُتوَاضِع   ≠، = فخَور، مُتکََب رِ، مَغرور، مُعجَب بِنفَسِه مُختال: خودپسند، مغرور-   

 مَرَحاً: شادمانه و باناز و خودپسندی، با سرخوشی، حروف اصلی: م ر ح، مصدر ثلاثی مجرد است.-   

 مَرِح: شادمان و خودپسند، سرخوش)صفت مشب هه است(.     -   

ه: مَرَح مصدراست ومَرِح صفت،     کَسِل)تنبل(  مانندفرََح)شادی( و فَرِح)شاد(، تعََب)خستگی( و تعَِب)خسته(، کَسَل)تنبلی(و *توج 

 مُتوَاضِع ؛ مُعجَب اسم مفعول باب إفعال است. ≠فخَور، مُتکََب رِ، مَغرور، مُختال مُعجَب بنفسِه: خودپسند، خودشیفته = -   

 إعجابٌ بالن فس: خودپسندی، خودشیفتگی، مصدر باب إفعال است. -   

ه شود.-مُنکَر: کارزشت                              -     مُنکِر: انکار کننده              *به حرکات توج 

د.    آمِر)امرکننده( ≠ناهي: بازدارنده، نهی کننده  -     جمع مکسر: نهُاة؛ جمع سالم مذکر: ناهونَ، ناهِینَ ، اسم فاعل مجر 
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ه: اصل کلمه ناهي است، با     ه به بعضی موقعی ت ها در جمله، ي از آخر آن ت*توج      .)ناهٍ(حذف می شودوج 

ه: جمعِ قاضي : قضُاة ،     جمعِ ناهي: نهُاة، جمعِ والي: وُلاة، جمعِ شاکي: شُکاة و به همین صورت.. *توج 

م-    مُ  قدَ ِ مُ: تقدیم می کند، پیش می فرستد، ماضی باب تفعیل، حروف اصلی : ق د م   قدََّمَ  یقُدَ ِ  تقَدیم    ֠یقُدَ ِ

    

 :   درک مطلب :4  ص.   

 مطابق با متن درس درست و نادرست را مشخص کن:     

 . باید)واجب است( که صداهایمان رابالای صدای کسی که بااو صحبت می کنیم نَبرَیم.    صحیح 1   

 . ماباید برانجام دادن نماز دروقتش محافظت)مراقبت( کنیم.    صحیح 2   

 . لقمان حکیم)دانا( به پسرش پندهای باارزشی تقدیم کرد.    صحیح 3   

 . حکمت ودانش درقلب شخص فروتن ماندگار نمی شود.    غلط 4   

 است.    غلط       )پسندیده(. خودپسندی کاری پذیرفته شده5   

 ن الأول:التمری:  11  ص.   

 نامه ی درس با توضیحات زیر هماهنگی دارد؟  هکدام کلمه از کلمات واژ   

 . :جَب ار)قائل نیست(زورگویی که برای کسی برخود حقی نمی بیند .1

 انسانی که به خودش بسیار افتخار می کند. :مُعجَبٌ بِنفَسه .2

 ه می شود. :حِمارتحیوانی که برای باربردن و سواری به کار گرف  .3

 کار بد و زشت : مُنکَر   .4

 عضوی در صورت : خَد   .5

 نکات متن : 1 .ص   

  خَیرٌ: مبتدا، من الخیر: جار و مجرور، فاعلُ: خبر)ازنوع اسم(، ه: مضاف إلیهجمله اسمی ه. -   

ل: اسم تفضیل، فاعِل: اسم فاعل  خَیرِ       او 

 :  2ص.   

هات: معطوف به آباء، رؤیة: مفعول، أولاد: مضاف إلیه، هم: مضاف إلیه:  1طرس-    : فعل، الآباء: فاعل، و: حرف عطف، الأم  ، في یحُب 

 أحَسَن: جارو مجرور، حال: مضاف إلیه

 : لذلك یرُشدونهم .. : جمله ی فعلیه، لذلك: جارومجرور، یرُشدون: فعل و فاعل آن ضمیر واو، هم: مفعول، دائماً: قید زمان 2سطر-   

 : حُسن: معطوف به صفات، التغذیة: مضاف إلیه / التغذیة الحَسَنة: تغذیه ی خوب  7سطر-   

: صفت برای نموذج، لیهتدي: فعل،    : في القرآن الکریم نرَی ..: جمله فعلی ه،10و9سطر-    هذا: مبتدا، نموذج: خبر)ازنوع اسم(، ترَبوَي 

 به:جارومجرور، کلُّ: فاعل، الشباب:مضاف إلیه 
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ه:     : صفت برای نموذج1*توج  . این، نمونه ای پرورشی است.      هذا: مبتدا، نموذج: خبر)ازنوع اسم(، ترَبوَي   . هذا نَموذجٌَ ترَبوَيٌّ

: خبر)ازنوع اسم(                  . این نمونه، پرورشی است.       هذا: مبتدا، نموذج: تابع ووابسته ی هذا، ترَبوَي   هذا النَّموذجَُ ترَبوَيٌّ

 . تا تمام جوانان با آن هدایت شوند. کلُّ : فاعل ..لِیهَتدَِيَ بِهِ کُلُّ الشَّبابِ . 2              

 ..لِیهَدِيَ بِهِ کُلَّ الشَّبابِ. تا تمام جوانان را با آن هدایت کند. کلَّ: مفعول                  

ٍ: هر جوانی  ؛   کُل   ُ. کُل  3               ِ: همه جای جوان)مثلاً سرتاپایش(  ُ الشَّباب: تمام)همه ی( جوانان   ؛   کُل   ُ شاب    الش اب 

 ، كَ: مفعول ، بالمعروف: جارومجرور، عَلی ما: جارومجرور، أصَابَ: فعل ماضی ، الصلاة: مفعول، اومُر: فعل امرر: أقَِم:فعل ام11سطر-   

 : مَرَحاً: قیدحالت)سال بعد می خوانیم(. 12سطر-   

 کلَّ: مفعول، مُختال: مضاف إلیه، فخَور:صفتِ مُختال  :13سطر-   

 :  3ص.   

: فعل1سطر-     ، علی الصَّلاة: جارومجرور، في وقت: جارومجرور، ها: مضاف إلیه  ، مَن: مفعول، یحُافظ: فعل: یحُِبُّ

، نا: مضاف إلیه، و: حرف عطف، أصَدقاء،  ، أمَام: قیدمکان، أسَاتِذة: مضاف إلیه)أسَاتذِة جمعِ أسُتاذ است.(: نتواضع: فعل  5و  4سطر-   

 زُمَلاء،جیران، أقَرِباء، کل : همه معطوف بر أساتذة، تمام ضمائر نا در این سطر: مضاف إلیه 

، في قلب: جارومجرور،  : جارومجرور، المتواضع: مضاف إلیه، لاتعَمُرُ: فعلالحکمة: مبتدا، تعمر: خبر)ازنوع فعل(، في قلب  :6سطر-   

 المتکب ر: مضاف إلیه، الجَب ار: صفت المتکب ر  


